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  *باقرعلي عادلفر

  **فرد رقيه فراهاني

  چكيده
و فـردي يافـت    به اهميت ويژه و منحصر تشكيل دولت صفوي زا پسشهر قزوين 

ايـن  . كـرد   طهماسب اول طـي    سرعت مراحل رشد و ترقي خود را در زمان شاه به
هـا و اقـوام مختلفـي شـد كـه پـس از        نخست مركـز تجمـع گـروه   در وهلة  شهر

مركزيت سياسـي ايـن شـهر اهميـت     همچنين . راهي اين شهر شدند شدن پايتخت
هـا و مسـاجد   ساخت بنا اندر اين دور .توجهي بدان بخشيد  قابلتجاري  مذهبي و

باانتقـال پايتخـت بـه    د كه يياما ديري نپا، به فضاي اين شهر بخشيد جديدي ةجلو
ريختگـي   بساماني و درهم جوش بر اثر نا و جنب جمعيت و پر همين شهر پراصفهان 

بررسي چگونگي گسـترش   .خود را از دست داد ةسياسي و اجتماعي رونق گذشت
مـذهبي در  ـ  قوميبا توجه به تنوع  هاي اجتماعي اين شهر بندي شهري و صورت

جايي اقـوام و   هجاب ةدر اين مختصر مسئل. پژوهشي جديد استسزاوار  اناين دور
محور  منزلة بهشهري  پيامدهاي آن در كالبد كارگزاران ديواني و هاي مذهبي و گروه

  .گرفت بحث مورد بررسي قرار
  .گسترش شهري جمعيت، ،اوضاع اجتماعي پايتخت، قزوين، :ها كليدواژه

  مقدمه
ر دايراني عصر نخسـتين شـاهان صـفوي تـأثير نيرومنـدي       ةجامع سازمان سياسي حاكم بر

وجود نيروهاي سياسـي   .قزوين برجاي گذاشته است ةمنطق و هاي اجتماعي شهر دگرگوني
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  b.frahanifard@yahoo.com )ره(  المللي امام خميني دانشگاه بين ،ارشد تاريخ ايران اسلامي كارشناس** 
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شدت بر مسير پيشرفتي كه اين شهر  حاكمان به و ،شاهان مالكان، مجزا شامل رؤساي قبايل،
و  بـود ري ي ـتغي هرمحور فرمانروا  مانند گذشته صفوي به اندر دور .اند تأثير داشته طي كرده

اين شهر نقش بسيار  شخصيت حاكمان در تعيين اوضاع اجتماعي و اقتصادي علت  همين  به
طهماسـب     شاه انقزوين در دور يها شد كه پيشرفت اين خود سبب . است كردهبزرگي ايفا 

پايتخت  بروز آشفتگي سياسي در .سرعت نزول كرد ين پادشاه بهاول ديري نپاييد و با مرگ ا
سـلطنت   با آغاز .رو ساخت هتري روب اين شهر را با شرايط وخيم ق  996 -  984 هاي در سال

نقصان آشـكاري در   مناسب، يجايگزين منزلة بهشدن اصفهان  مطرح و ق  996 عباس اول در
 ويـژه طوايـف تـرك و    جمعيت مهاجر بهاستقرار  اما، آورد ي مختلف شهري پديدها عرصه
 شـود  اين پژوهش سعي مي در .فرهنگ منطقه داشت بافت جمعيت و اثر ماندگاري در كرد

فضـاي كالبـدي شـهر در     رات دري ـخصوص تحولات كمي جمعيت به تغي ضمن بحث در
  .پرداخته شود انمذهبي اين دور ي سياسي وها نشيب  و  فراز

  
  صفويه اندر دورعوامل تحولات جمعيتي قزوين . 1
سياسي  يتمركز  زمان تعيين قزوين به پيش از يتوان بازتابي از تحولات جمعيت ميسختي  به

اما با انتقال پايتخت از تبريز بـه قـزوين در اواسـط سـلطنت شـاه       ،كشور را در منابع يافت
كـه   چنـان . باره دچار تحول شگرفي شد جمعيت اين شهر به يك) ق  984 -  930(طهماسب 

كشوري و قبايل منسوب به  رؤساي لشكري و  ،ديوانيان ،هاي گوناگوني از دربار تبريز گروه
رالسـلطنه   عامل به قزوين آمـده و در دا  جبلعلماي مذهبي از  قفقاز و، تركان مهاجر آناتولي

توجه جمعيت شـهر در ايـن     قابلقزوين باعث افزايش  ةمنطق ةشرايط ويژ كلاً .ساكن شدند
 ةم نيز به همـان انـداز    1598 /ق  1006نتقال پايتخت از قزوين به اصفهان در اما ا ،شد اندور

باره موقعيت سياسي  يك، كه  طوري  به انتقال از تبريز براي اين شهر نوسان جمعيتي داشت،
  .نقصان شد و اجتماعي قزوين دچار

ن شهر به كه منجر به كوچ و انتقال تعداد بسياري از جمعيت اي ،بر انتقال پايتخت  لاوهع
مـورد بحـث نيـز در رنـج      انمردم اين شهر از بسياري بلاياي طبيعـي در دور ، اصفهان شد

ثر ؤي واگير و وقوع زلزله قطعاً در كاهش جمعيت قزوين م ـها جمله شيوع بيماري   از، بودند
تعـداد  ، چند سال قبل از تغيير مركزيت سياسـي فقط يعني  ،ق  1001در كه  چنان. بوده است
ردم قزوين بر اثر مرض طاعون و وبا در اين شهر جان خـود را از دسـت دادنـد    زيادي از م

صـفي در قـزوين حضـور       ق زماني كه شـاه   1044در اين مرض  .)458  /2  :1350، تركمان(
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خـواجگي  ( هـزار نفـر از بـين رفتنـد      20اثـر آن   بـر داشت، مجدداً در آن شهر پيدا شد كه 
نخست شيوع طاعون در دارالسلطنة قزوين و «ويني قز واله ةبه نوشت .)195: 1368، اصفهاني

: 1380 قزوينـي،  والـه ( طارم به پايتخت رسـيد  كه ازطريق گيلان و »ساير بلاد و امصار بود
  :كند ابوالحسن قزويني نيز قضيه را چنين تأييد مي .)214

اده هزار بسته كافور براي تجهيز و تكفين د  بيستزياده بر  روزيكي از عطاران شهر در يك 
  .)56: 1368، قزويني(بود 

اي در  ق زلزلـه   1017در سـال  . عامل طبيعي ديگر زلزله بود كه قـزوين شـاهد آن بـود   
 ـ   رخ دادقزوين و رودبار الموت و طالقان   را نـابود كـرد  شـهرهاي مـذكور    ةكـه چنـد خان

وم عباس د  شاهق در زمان   1066نيم قرن پس از آن نيز در اواخر  .)338: 1366، يزدي  منجم(
 سختي در اين شهر حادث شد كه خرابي بسيار به بار آورد و مردم زيادي از بين رفتند ةزلزل

  .)70 :1368؛ قزويني، 578: 1380 ،قزويني  هوال(
هاي تجار و سفرايي كـه   اساس گزارش جمعيت قزوين بر ةاين توضيحات، با مقايس بر  علاوه

 .بـرد    ي جمعيـت آن طـي ايـن دوران پـي    هـا  شيبن  و  فرازتوان به  مي، اند از اين شهر ديدن كرده
مركزيـت سياسـي قـزوين در     انكه در اواخر دور ،)Don Juan ژوان ايراني، دون(بيك بيات   اروج

 يـا ( هزار خـانوار   جمعيت آن از صد« :نويسد ميتعداد ساكنان اين شهر  ةدربار اين شهر مقيم بود،
كـردن حـس    طـرف  براي بر، هرتجسم گرددوسعت شكه  آن و براي كند مي تجاوز )هزار نفر 350

هـزار دهكـده     يـك در شهر قـزوين  . از پانصد متجاوز بود، آن را شمردم كنجكاوي خود مساجد
  .است  كاهش شديد جمعيتگواه ي سنوات بعد ها اما گزارش، )61: 1338، بيات( »وجود دارد

عباس آمـده     كه از طرف چارلز اول به دربار شاه)Thomas Herbert(توماس هربرت    سر
  :نويسد مي انبه جمعيت قزوين در آن دور  راجع، بود

هزار نفر   200كمتر از جا  آن كنند و جمعيت ميزندگي جا  آن حدود بيست هزار خانواده در
  .)Herbert, 2005: 202(نيست 

هزار نفـر آمـده اسـت      100نيز جمعيت قزوين ) Adam Olearius( در گزارش اولئاريوس
كـه بـه سـال    ، سياح فرانسوي ،)Jean Chardin( شاردن پس از وي .)514: 1369، اولئاريوس(

و جمعيـت  هزار   دوازدهرا  ها تعداد خانه، عباس دوم از قزوين ديدن كرده  شاهدر زمان  م  1674
رسد اين روند نزولي تا پايان  مينظر  به .)35 /3: 1335، شاردن( كند ميآن را صد هزار نفر ذكر 
  .امه داشتعصر صفوي همچنان اد
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 و تركيب جمعيتي قزوين  ميهاي قو ويژگي. 2

بنـدي   فردي از تركيب جمعيتي و صـورت  به منحصر ةگون بهبا مركزيت سياسي  شهر قزوين
ارچوب ايـن تركيـب و   ه ـدر ادامه براي شناخت چ. متنوعي برخوردار شد اجتماعيـ  ميقو

ي سـاكن قـزوين   ها ميتيك از قو صورت جداگانه به بررسي و تحليل هر به ،بندي صورت
  .شود ميپرداخته 

  
  تاجيكان
 شاه و وزير و درباريان و امراي لشكري و كشوري، شكل هرمي بود كه به ي،صفو ةدر جامع

، صـنعتگران ، دهقانان مناطق روسـتايي  در رأس هرم قرار داشتند و عنصر تاجيكان كه شامل
: الـف  1380، سـيوري (اشـتند  د ة هرم قراردر قائد، داران و تجار كوچك شهري بودند دكان
ايـن   .به فهرست سيوري اضافه كـرد  سالاران را بايد گروه مهم ديوان ها به اين بخش .)175

قديم به  اندور از ي كهن ايراني بودند كه علم و ادب و هنر نويسندگي راها گروه از خاندان
. نبودنـد ) قلم اهل(اين گروه كساني جز تاجيكان  .)22: 1368، مينورسكي( ارث برده بودند

تنقـيح  ، تفريـق محاسـبات  ، علـم سـياق  ، گري مستوفي، مشاغل و مناصبي چون نويسندگي
جمله مشاغلي بود كـه    و صنعتگري از ،كارهاي هنري، اخترشماري، پزشكي، جات هروزنام

 ؛22: 1368، مينورسـكي  ؛273 -  272: 1385، رفيعـا    ميـرزا (تاجيكان بـه آن مشـغول بودنـد    
  .)6 ،5 :1372، نصيري

، تركمـان (» تاجيكيـه «آميـز   تحقيـر  ةفرهيختـه را بـا واژ   ةاين طبق ـ زمان  قزلباشان در آن
. برد   پي ها توان به ناسازگاري و دشمني اين گروه ميجا  از همين. خواندند مي) 159 /1  :1350

داراي فرهنگي  تاجيكان، تركان از حيث قوه و نيروي مادي بر رقيب چيرگي داشتندكه  آن با
بر رقيب غالـب آمـده و آنـان را در خـود مسـتحيل       ،رو اين از .تر بودند تر و عميق شاندرخ

تقويـت تـدريجي نظـام ديـواني و وزارتـي در مقابـل        ).237: 1368، مينورسـكي ( ساختند
طبقات  .)379  :1385، رفيعا  ميرزا( شدت اين نزاع بود و ايلي موجب تداوم خصلت قبايلي و

. هاي ترك و تاجيك بودنـد  بندي گر اين اختلافات و دسته نظارهوران  بازرگان شهري و پيشه
هاي صنفي در بازار و نهادهـاي حكـومتي    گونه كه در منابع ياد شده است وجود سازمان آن

ها  در شورش ،حال  اين  با. مانند كلانتر و محتسب براي حفظ تعادل بين مردم وجود داشت
به دفعات تكرار  انكه در تمام طول اين دور، زارو كشتار مردم در كوچه و با ها ريزي و خون

  . رسيد ميبيشترين خسارت به اين گروه از جمعيت شهر ، شد مي
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  تركان قزلباش
از نسل ايلات تركمني بودنـد كـه   ، عنوان قزلباش داشتند انگروهي از تركان كه در اين دور

در  دار نشينان دام كوچ صورت ي ايلي بهها هاي كوچك و بزرگ و احياناً در اتحاديه در گروه
زنـدگي ايليـاتي    ةشـيو . ردنـد ك مـي قفقاز و سوريه زندگي  يماورا، ارمنستان، آسياي صغير

 بـود  هـا  ايـن گـروه   وجـه ديگـر اشـتراك    بر خويشـاوندي نـژادي و زبـاني     علاوهيكسان 
براي هميشه در فلات ايـران اسـكان يافتنـد و     به مرور زمان ها آن .)14، 13: 1366  رويمر،(
امـا از نظـر   ، دو وجه مشترك بين ترك و تاجيك شد مليت و مذهب. نوعي ايراني شدند هب

  . اي و فرهنگي داراي ساختار متمايزي از هم بودند نژادي و ساختار قبيله
  :ايلات تركمان گويد ةاصفهاني دربار  واله

ايرت اسامي مجموع طايفة جليلة قزلباش تركمان و اختلاف اسامي اكثر طبقات ايشان بنابر مغ
گري و اخـلاص   ديار و بلاد است كه در مبادي طلوع آفتاب دولت اين خاندان از راه صوفي

اند ماننـد شـاملو و    اساس پناه آورده منظور نظر اين دودمان والا گرديده گردونبه اين آستان 
  .)407: 1372، اصفهاني  واله(روملو و موصلو و قرامانلو كه از شام و روم و موصل و قرامان 

 خصـايص تركـان قزلبـاش، خـوي و     ةدربـار مينورسكي به استناد از شـاردن   ،همچنين
كه  داند كه به ايران آمدند ميهمانند قبايل بدوي عرب و ترك و مغول  خصلت قزلباشان را

  .)239: 1368، مينورسكي( ي پيشين به اين سرزمين دست يافته بودندها در دوره
اين گروه  )م  1548 /ق  955(طهماسب    شاه انزوين در دوربا انتقال پايتخت از تبريز به ق

 و به اين طريـق . روي به اين شهر آوردند دنبال مراد خود عنوان اركان لشكري به از تركان به
 آن شـهر از  در چيرگي خود را يك سده استقرار در تبريزپس از تركمانان  ،جايي هبا اين جاب

انتقال تركان به قـزوين در تركيـب بـا جمعيـت      .)60: 1374، دانشگاه كمبريج( نددست داد 
پيش مشكلات زيادي ، باليدند كه به هويت و فرهنگ خود مي، زبان يعني فارس، بومي شهر

 :بيك بيات اروجبه گزارش . آورد

نقاط  ةي جهان از مردم همها پايتخت ةمانند جمعيت هم، جمعيت انبوه قزوين در اين دوره
 ـ، تشكيل يافته بود ان در ميـان آنـان داراي بسـياري از دوسـتان و هواخواهـان و      كه تركمان
  .)235: 1338، بيات(خويشان هستند 

كه اكثر سـرداران    اي گونه  به. دهد مياين سند پراكندگي وسيع تركان را در قزوين نشان 
قدرت و نفوذ بيشتري برخوردار  ازكه  آن ها براي آن. ندهاي حكومتي از قزلباشان بود و مقام
ايل و طايفه و بسـتگان خـود را در پايتخـت و    افراد چه بيشتر از  كوشيدند تا هر مي، دباشن
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تركيـب   ةشـك كف ـ  بـي  .دهند التدخها را در كارهاي كشوري  اطراف آن جاي دهند و آن
ولـي تركـان و ايرانيـان     .چربيـده اسـت   به نفع اين مـردان مـي   جمعيت مهاجران در قزوين

در امور نظامي و اداري ، كه خصوصيات قومي متضاد آنانبل، همچون شير و شكر نياميختند
ي ا هتسلط خوي شباني و زندگي عشير .)240: 1368، مينورسكي(ايران اثري عميق بخشيد 

شـهر و روسـتا در منطقـه    در ميان قزلباشان زمينه را براي ناسازگاري با ديگر اهالي سـاكن  
  .)216: 1345، لمبتون( فراهم كرد

هـا امتيـازات    سـاير گـروه  مقايسه بـا   درسب اعتبار نظامي و سياسي تركان قزلباش با ك
طهماسـب تـا دوران      كه از اواخر حكومـت شـاه    اي گونه  به ،بيشتري براي خود قائل شدند

ي هـا  زمـين  يـت هاي محلي و سپس مالك طوري محسوس قدرت به، محمد خدابنده  سلطان
 هـا  ساي خاندانؤحكام جديد قزلباش و رقرن  نيمحدود كمتر از . دست تركان افتاد منطقه به

داران نوظهور شكل گرفت كه با كسب نفوذ  و قبايل بر شهر تسلط يافتند و گروهي از زمين
اين وضعيت احتمال ، ي قدرت خود بودندها پي تثبيت و تحكيم پايه  اقتصادي و سياسي در

ترين  امراي قزلباش مهم علاوه به .)36: 1348، پاريزي  باستاني( تشديد كرد مملكت را ةتجزي
امراي قزلباش از عناويني مانند خـان   .دست آوردند مشاغل نظامي در پايتخت و ايالات را به

. و بيگ و سلطان برخوردار شدند كه علائق ديگري مانند رياسـت اويمـاقي همـراه داشـت    
بوكاولان و جنگجو با نام يساولان و يوزباشيان و قورچيان و  ةطبقاين  اي از سازمان جداگانه

، رفيعـا   ميـرزا (داد  مـي هـا گـارد دائمـي و اختصاصـي پادشـاه صـفوي را تشـكيل         مانند آن
با انتقال ، سوء پيشين تركان داشت رفتارهاي  ازكه  اي نگراني علت بهعباس    شاه .)192  : 1385

هـا بـه سيسـتم     از نفوذ تركان كاسته و مـانع ورود آن  مركزيت سياسي از قزوين به اصفهان
بر تركـان از  ) ايراني(غلبة جمعيت تاجيك  از اين هنگام به بعد .سي و نظامي جديد شدسيا

بينانه و قاطع  عباس با سياست روشن شاه. مسلم شد) اصفهان(همه حيث در پايتخت جديد 
بـه  طوايف را  هايي از اين وي گروه .جمعيت تركان را به مهاجرت واداشتبسياري از  خود

هـاي تـرك و    شـدن گـروه   باعث مانـدگار  همين عامل. ديگر راندو شهرهاي طراف قزوين ا
شدن از  پس از عزل، در اين شرايطآنان طبيعي است كه  .تركمن در قزوين و پيرامون آن شد

كشاورزي در اطراف  امور نظامي قسمت عمدة مايحتاج زندگاني خود را ازطريق دامداري و
  .)25، 24 /1: 1366، نفيسي(آوردند  ميدست  شهر و روستاهاي آن به

  :گويد ميبارة اين قبايل ترك  بيك بيات در اروج
 دو قبيله يا خانوادة اشرافي هست كه داراي حق امتياز و برتري هسـتند  و اينك در ايران سي
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شود مبين آن است كه قبيلة  ميهاي آنان ملاحظه  كه در آخر بسياري از نام» لو«و پسوند ... 
  .)67: 1338بيات، ( استنام  مزبور متعلق به رئيسي به آن

. دشـدن  مـي مشخص ، اي كه به آن منسوب بودند امرا برحسب ايل و قبيله اندر اين دور
 روملـو،  شـاملو،  :عبـارت بودنـد از   اندر آن دور ترين طوائف قزلبـاش سـاكن قـزوين    مهم

 كـلاً  ).وهاقويونلوها و قراقويونل بقاياي آق( تركمانان افشار، قاجار، ذوالقدر، تكلو، استاجلو،
، شـد  هر حاكم يا بيگلربيگي كه براي شهرهاي مختلف برگزيده مـي ، در اوايل عصر صفوي

جـايي   هجاب جريان ي بود كه دريها جمله ايالت  قزوين از. استثنا از بزرگان اين ايلات بود بلا
 ن،چيرگي چندين قبيله و عشيره از تركمانـا  .اقوام و قبايل در عصر صفوي سخت متأثر شد

اي بـراي نشـر    زمينه، دست داشتند درزبان بودند و زمام كارها را در پايتخت  تركهمگي  كه
خصوص نفـوذ اصـطلاحات تركـي در     زبان و فرهنگ تركان در اين شهر فراهم آوردند، به

فرهنـگ و زبـان تركـي در     .شد ميسپاهي ديده  ةويژه در ميان طبق اصطلاحات ديواني و به
 معـرف پررنگ شد كه حتي بعدها نيز بسياري از ساكنين منطقـه   انمنطقه چنان در اين دور

  .زبان شدند تركخصوصيات قومي 
جهـانگرد و   ،شـاردن كـه   چنان. گويا زبان غالب در قزوين فارسي بوده است، اين وجود  با

  :گويد ميدر چند دهه بعد در مورد زبان مردم ابهر و دشت قزوين  ي،تاجر فرانسو
شود از ابهر تا هندوستان در تمام نقاط ايران به فارسي  آغاز مي يارسدر ابهر تكلم به زبان ف

ولي برحسب دوري و نزديكي نسبت به شيراز كـه مظهـر صـفوت و     ،شود سخن گفته مي
. زبـان مـردم كمتـر و بيشـتر صـاف و سـالم اسـت       ، رود شمار مـي  هسلامت زبان فارسي ب

 باشـد  ن بسيار خشن و ناهنجـار مـي  جهت فارسي متداول در ابهر و نقاط مجاور آ   همين   به
  .)33 /3: 1335، شاردن(
  :كه اين اولئاريوس نيز اشاره كرده است بر  علاوه

حال  ره  زبانان به چه فارسي است ولي داراي لهجة خاصي هستند كه فارسي ها گر زبان آن
  .)514: 1369، اولئاريوس( فهمند ميرا   آن

  
  كرُدان

طوايـف ديگـري   ، طهماسب به قزوين مهاجرت كردند   اهاز طوايف ترك كه در زمان ش غير
تـرك  ، هاي ساكن قزوين قزلباش ةواقع هم در. شد ميها  كرُدان نيز شامل اين مهاجرت مانند
كه به ايـن  ، رفتند ميشمار  هايي قزلباش به بلكه فقط آن، و هر ايل تركي قزلباش نبود نبودند
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. شدند مينهضت پذيرفته  يتعضو  رنگ به پيوستند و با دريافت كلاه تركدارسرخ ميحركت 
براي مثال ، ترك نيز وجود داشتند غيرهاي  قزلباش. براي اين كار اصالت تركمني الزامي نبود
 فقط انـدك بلكـه از   نهترك  غيرهاي  ليكن قزلباش. كرُداني چون ايل چگيني از آن جمله بود

  .)17: 1366 رويمر،(موارد نادر بودند 
آغـاز شـده باشـد،     طهماسب شاه انهاي كرُد به قزوين از دور ود گروهور رسد مينظر  به
منصـور   كـُرد سـياه   ةخان رئيس قبيل طهماسب اول به خليل   شاه م  1553 /ق  961كه در  چنان

  هـزار نفـر از سـپاهيان       وي سـه كـه   آن بخش ابهر و زنجان و سلطانيه را هديه كرد به شرط
بدليسي  .)479: 1354، پيگولوسكايا و ديگران( سازدملحق ) قزلباشان(خود را به ارتش شاه 

  :باره گويد اين در
، اكراد بر سر رايت خود جمع ساخته ةهزار سوار از طايف طهماسب امر فرمود كه اين سه شاه

طريق و شوارع و رعايـت حـدود قيـام و     به محافظت از، ما بين قزوين و تبريز ساكن شده
  .)425: 1364، بدليسي(اقدام نمايند 
هـاي ديگـر در تغييـرات اجتمـاعي قـزوين تأثيرگـذار        مانند گروه انكرُدان در اين دور

زيرا كرُدان در مقايسه با تركان جمعيت بسيار كمـي بودنـد كـه بيشـتر در حـوالي      . نبودند
هـا مشـغول بودنـد و در حـوادث داخـل شـهر قـزوين شـركتي          قزوين به حراست از راه

هـا   زبان كرُدي آن، زبان ي كرُد به قزلباشان تركها اين گروه حال از پيوستن  اين  با. نداشتند
كه از آن پس زبان تركي را   اي گونه  به، گرفت  تحت تأثير زبان تركي قزلباشان قزوين قرار

  .اند برده ميكار  در كنار كردي به
گيـر و   گروسـي و كلائـي و كلـه    شقاقي و سـورله و  ةزنگن منصور سياهبدليسي جمعيت 

بيش در اطـراف قـزوين بـه     و كم انكه در آن دور، دانست ميهاي كرُدي  از گروه اجستاني ر
كرُدهاي ساكن قزوين كه  اما به غير از ،)431 -  423: همان(ها مشغول بودند  داري از راه نگه

  .اند زيادي از كرُدان ديار بكر نيز در قزوين و پيرامون آن ساكن بوده ةعد، اصالتاً ايراني بودند
هـزار نفـر از آن طايفـه در قـزوين اقامـت       اسماعيل دوم قريب ده  شاهه در زمان ك چنان
طهماسب از ديـار     اين گروه از صوفيان كرُد در زمان شاه .)202 /1: 1350، تركمان(داشتند 

 ةصـفويه بـه دفعـات بـه بلـد      ةبكر و ساير نقاط آسياي صغير براي ابراز مريدي به سلسـل 
 ةنظـر اجتمـاعي از جامع ـ    اي از انـدازه  ي اقليت معمولاً تـا ها اين گروه. قزوين آمده بودند

 تتـوي  .)1527 /3: 1384، روملـو (تر جدا بودند و در كنار شهر منازل ساخته بودنـد   بزرگ
  :گويدتاريخ الفي در  نيز
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و ايشان را طائفه طائفه . پرداخت ميطهماسب به حال ايشان كما ينبغي ن   شاه، سبب كثرت به
  .)770: 1378، تتوي(گذرانيدند  ميو اوقات ، ي كردهبه صنايع مشغول

كـه   ايـن خـاطر   بـه  ،هاي قـومي بودنـد   كه جزء اقليت ،اين گروه از كردان رسد مينظر  به
در وضـع نامسـاعدي زنـدگي    ، شـدند  مـي ها مـورد تبعـيض واقـع     ساير گروه مقايسه با  در
  :اصفهاني  واله ةاز طرفي اين گروه از كرُدان به گفت. كردند مي

دور بودند  ها اندازي و زيادتي حكام و عمال مرحله كثرت خود مغرور و از دست ةواسط به
بـه زور  ، رسـيد  مـي سـتمي بـه آن جماعـت     و اگر احياناً از حكام و ملازمان ايشان ظلم و

  .)543: 1372، اصفهاني  واله( آمدند ميجمعيت خود در صدد انتقام و تلافي در 
و بـه   خوبي وجـود نداشـته اسـت    ةچندان رابط مردم قزوين ميان اين گروه از كرُدان و

بـا تصـميم    التواريخةخلاصبه گزارش . داده است ميها در شهر درگيري رخ  دفعات ميان آن
هـزار تـن از كـردان ديـار بكريـه را در        يـك شاه اسماعيل دوم صـوفيان قزلبـاش بـيش از    

  .ي پايتخت به قتل رساندندها آشوب
  

  )ازقفق( گرجيان و چركسان
چهار لشكركشـي   م  1553 – 1540 /ق  960 -  947 و 946هاي  طهماسب بين سال   در زمان شاه

چركس و ارمني بسـياري  ، اسيران گرجي ها طول اين لشكركشي  در ؛به قفقاز صورت گرفت
 طـوري   بـه ، ملاحظه بوده است قابل انورود اين گروه نژادي در آن دور. به قزوين آورده شد

اسـير بـه ايـران آورده شـد      هـزار 30حدود م   54 -  1553 /ق  961شي سال در لشكركفقط كه  
اسكان جمع زيـادي  . در پايتخت ساكن شدند ها از آن بسياريكه  )64 :الف 1380، سيوري(

ورود . گـذار بـود   از اين گروه جمعيتي جديد عميقاً در وضـعيت اجتمـاعي ايـن شـهر تـأثير     
آغاز راهي براي نفوذ گرجيان در  سپاه ديوان و ،دربار زنان جوان گرجي به تدريجي مردان و

شاردن سياح فرانسـوي در حـدود   . هاي درباري بود ساختار قدرت و حضور آنان در دسيسه
 رانـد  مـي مردان گرجي سخن  گيري زنان و كار هب يك سده بعد همچنان از اشتياق ايرانيان در

  .)142، 141 /4: 1335، شاردن(
گرجيان و چركساني كه از قفقاز بـه قـزوين آمـده و بـه      ،واقع اكثريت عظيم ارمنيان در

. ي پايين جامعه و غلامان بودندها رده ءزمان جز  در آن، آمدند مي درخدمت دولت صفويه 
بـه  » كـار خاصـه شـريفه    غلامان سر«به معني » قوللر«كه لقب  ،صورت غلام ها به مردان آن

طهماسـب بـا     شـاه . شـدند  ميگرفته  به خدمت ،)54: 1368، مينورسكي( شد ميها داده  آن
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ايـن  . سعي در تضـعيف قزلباشـان و تاجيكـان داشـت     ها اتخاذ سياست تعليم و تربيت آن
سـواري و شمشـيرزني بـود، بلكـه تعلـيم نقاشـي و       و  انـدازي  تنها شـامل تيـر   تعليمات نه

 ةتـدريج بـه كلي ـ   هـا بـه   آن .)182: الـف  1380، سـيوري ( شـد  مينويسندگي را هم شامل 
تشـكيل   .)54: 1368، مينورسـكي ( شـدند  مـي مجهـز  ، ي كه خاص قورچيان بوديها سلاح
ايـن زمـان در انحصـار     كـه تـا   ،واگذاري منصـب للگـي شـاهزادگان    هاي سپاهي و گروه

پـس    ايـن  موجـب شـد كـه از   به گرجيان  ،)103 -  102: ب  1380، سيوري( قزلباشان بود
نظـامي از سـوي اعضـاي    برگزيـدة   ةطبق ـعنوان  قزلباشان دريابند كه موقعيت ممتازشان به

علاوه ورود زنان گرجي و چـركس   به. هاي نژادي جديد مورد تهديد واقع شده است گروه
نوع كـاملاً جديـدي از مبـارزات در داخـل خانـدان      گيري  شكلموجب ، به حرم سلطنتي

همين عوامل در ورود گرجيـان و   .)63 -  62: الف  1380، سيوري( سلطنتي در پايتخت شد
طهماسـب     پس از مـرگ شـاه  ، ميرزا   و حيدر ميرزا  اسماعيلچركسان به نزاع جانشيني بين 

از زنـان گرجـي و عقـدي    ، زاده خـانم  سـلطان ، ميـرزا   حيدر مادر، زيرا نقش مهمي داشت
  .)103: 1366، حسيني استرآبادي؛ 352 /1: 1383، حسيني قمي(طهماسب بود    شاه

عباس اول به اين شهر كوچانـده    سلطنت شاه كه در زمان، گروهي ديگر از عيسويان
ايـن  . كيشان خود در جلفاي اصفهان سعادتمند نبودنـد  اما مانند هم ارمنيان بودند، شدند

. شـدند  جماعـت فقيـر محسـوب مـي     ءگروه در قزوين در اواخر حكومت صفوي جـز 
ملـه  ج  از ،دربارة ميزان جمعيت مسيحيان شهر قـزوين  عباس دوم  شاردن در دوران شاه

  :نويسد مي ،ها قفقازي
باشد  مي)  ميكلي(چهل خانواده عيسوي و صد خانواده موسوي  هزار نفوس اين شهر از صد
   .)35 /3: 1335، شاردن( بضاعت و نادارند شان بسيار بي كه همه

كه از طـرف محمـود افغـان مـأمور بـود قـزوين را بـه         ،خان   االله گزارش امانطبق يك 
 ةاز ارامن ـ، پس از درخواست مقدار زيادي پول و اموال از قزوينيان اطاعت افغانان درآورد،

ارمني كـرده بـود كـه بـه      ةتومان پول نقد و دوازده دوشيز 300فقير اين شهر هم تقاضاي 
  .)81: 1371، گيلانتز( دادند االله تحويل مي به مردان گرجي همراه امان بايددرخواست او 

  
  سادات و علما

بودنـد كـه    صـفويه  انديگر طبقات اجتماعي ساكن قـزوين در دور  ازرهبران مذهبي شيعه 
  . شدند ميو علماي مهاجر  مشايخ شهر ،شامل سادات
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در . گرفـت  مـي تـدريج صـورت    دوازده امامي بـه  ةسوي اسلام شيع بهير يكه تغ جا آن از
عـرب از   ةعلمـاي شـيع  ، ويژه طهماسـب اول  اسماعيل اول و به، دوران دو پادشاه نخستين

گروه بزرگي  و) 344، 343: 1385، رفيعا  ميرزا( و لبنان به ايران دعوت شدند ،بحرين، عراق
رفته اين مهاجرين در امور اجتماعي و  رفته. ساكن شدند) قزوين(ها در پايتخت جديد  از آن

ت امـاكن    ها در اين شهر به مقام آن. سياسي مملكت نقش مهمي ايفا كردند هايي چون توليـ
مقـام پيشـوايي   همـه بـه     تـر از  صدارت، وزارت و مهم الاسلامي، شيخ، زينما پيش، مقدسه

ي مختلف نسلي از فقيهان ها با انتقال افكار و دانش خود در زمينه ها آن. مذهبي دست يافتند
آورندگان آثـار دينـي در ايـن     پديد .)87: 1377، فرهاني منفرد(را در اين شهر تربيت كردند 

هـاي ديگـري چـون     ها كه اصلشان از شيعيان سرزمين آن :شدند ميشهر به دو دسته تقسيم 
 :1363  ،صفا( ايراني داشتنداصليتي هايي كه  گروه؛ بحرين بود ، وعامل جبلخصوص  به، لبنان
رسـيدن بـه مقـام    ، خـود  فاهدا تحققدر عامل  جبل ترين كار علماي نخستين و مهم .)241

ويژه در  به، تصدي اين مقام براي عامليان اهميت و قدرت ناشي از. بود »خاتم المجتهديني«
بسـيار ژرف و   تـن از مجتهـدان عـاملي    چند برهه از حكومـت صـفوي و در مـورد چنـد    

سو با منشيان    يك  از )خصوص در امور قضائي هب( لحاظ اقتصادي  ازروحانيان . سويه بود همه
اوقاف يـا امـور مربـوط بـه      ةدر ادار( مالكان ديگر با خرده  سوي و كارگزاران حكومتي و از

عنـوان سـيورغال    بـه  را ها زمينغالباً پادشاه  .)23 :1368، مينورسكي( ارتباط داشتند) مالكان
به روحانيـان و اعضـاي نظـام اداري مـذهبي اهـدا       )كش داشت بر هديه و پيش  كه دلالت(

، رفيعـا   يرزام( آمدهاي مالياتي سلطنت نيز بود صاحب سيورغال مجاز به دريافت در .كرد مي
فتـق   و رتقكه منظور از اين دو ، همچنين منصب صدارت عامه و خاصه .)347، 346 :1385

سـفيدي جميـع    كل موقوفات و تعيين حكام شرع و مباشرين موقوفات و تفويض و ريـش 
و  ءالصـداره و متوليـان جـز    الاسـلاميان و نايـب   سادات و علما و مدرسان و قاضيان و شيخ

به جز سادات  ،)173  :همان(بود  مانند آننمازان و خطبا و مؤذنان و  پيشناظران موقوفات و 
تقديم سادات و ارباب عمايم و تكفل مهمات ايشـان و ضـبط   « :شد ميبه ديگري تفويض ن

  .)144  :1350، تركمان( »اوقاف و رسانيدن وجوه بر معارف شرعيه
مهري  ها با قهر و بي آن ،نشستن اسماعيل دوم تخت بهطهماسب و با    چه با مرگ شاه اگر

انجـام   اسماعيل دوم نيز سر  شاهاما  ،سر بردند گاهي در بيم و اميد به شدند و چند رو هروب  شاه
ولي در اين زمينـه   .عنوان نايبان امام به رسميت بشناسد عاملي را به جبلبر آن شد تا فقيهان 

ي و انحـراف وي از تشـيع   دين ـ هايي كه عالمـان در بـد   سبب گمان بهتوفيق زيادي نيافت و 
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 ةدهند حال اعقابشان ادامه  اين با .)111 :1377، فرهاني منفرد( با وي ناسازگار بودند، داشتند
  :نويسد ميآنان  ةاصفهاني دربار  والهكه   اي گونه  به، راه اجدادشان بودند

، داد باشنداورنگ آراي سرير دانش و س، اولاد و امجاد و احفاد والا نژادش كه تا جهان باد
خلفا عن سلف الي يومنا هذا به مناصب بلند و مدارج ارجمنـد ممتـاز و سـرافراز بـوده و     

  .)414 :1372، اصفهاني  واله(خواهند بود 

گذشت كـه   ميليكن چيزي ن، دانستند ميگروهي از عالمان در آغاز ورود اصلاً فارسي ن
هـا و   فرزندانشان به تـأليف كتـاب   گاه خود و يا. آموختند ميحكم احتياج زبان فارسي را  به

امتنـاعي نداشـتند و   ) اند قومي از عرب(كه  ولي از اين، يافتند مييي به فارسي توفيق ها رساله
و اين زبان رسمي و علمي  حال زبان اصلي و رسمي آنان در تأليف و تعليم عربي بود  هر   به

، صـفا ( ت خود بـاقي مانـد  همچنان به قو شانتعليمي آنان و شاگردان و جانشينان ةدر حوز
يا بـه  ، سادات ازدواج كنند غيرسادات اجازه نداشتند با  در ميان اعراب مهاجر .)242 :1363

 ،نـوائي ( سادات مرعشيه فرصت بيشتري يافتنـد  1اندوزي اما در ثروت شرب خمر بپردازند،
امـام   هـا بـه   ترين سادات قزوين بودند كه نسب آن سادات مرعشيه از معروف .)298 :1381
ها در طول ايـن   آن. )158 : 1409، گيلاني كيا( رسيد مي ،امام چهارم ،)ع(   العابدين زين  بن   علي
تـدريج   ايـن گـروه بـه    .)145 :همـان (شاهزاده حسين قزوين بودند  ةاز متوليان آستان اندور
هـاي   منافع مشترك روحانيان بـا ديگـر گـروه   . اجتماعي آن روز قزوين شدند ةترين لاي مهم

خون تازي و عـرق سـامي برخـي از سـادات و      ها شد، اجيكان موجب اتحاد و بستگي آنت
نسل  به نسل اين گروه از سادات .)23 :1368، مينورسكي( مقدسين را معرف سنن ايراني كرد

هاي خانوادگي در اين شهر زيسـته و بـاقي    راه اجدادشان شدند و با حفظ سنت ةدهند ادامه
ها از نظر علمي و  ز نظر فرهنگي شبيه تاجيكان شده و در ميان آنماندند و با گذشت زمان ا

و  انگرفتن تحولات اجتماعي در اين دور نظر دربا . و احترام خاصي بودند عزتديني داراي 
الـب  قتوان ساخت اجتماعي شـهر قـزوين را در    مي، انواع مختلفي از مهاجرت به اين شهر

كنندة تحـول روابـط قـومي     هاي مشخص مدل مثابة بهكه  ،)شناس جامعه( مدل آنتوني گيدنز
   :بندي كرد طبقه، طرح شده است

تغييـر   .)291 :1376گيدنز، ( آميزي درهم )ج ؛گرايي كثرت )ب ؛گردي مدل همانند )الف
گردي  مدل همانند در را ها آن ي ساكن قزوينها و كركيعامل  جبل رفتاري اعراب و سادات

شـكل   بهر به مرور و گذشت زمان از نظر فرهنگي و رفتاري شيعيان مهاج زيرا. دهد ميقرار 
  . ها بسيار سخت بود كه شناسايي آن  اي گونه  به، آمدند تاجيكان در
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كه در آن ، ترين مسير كمك به توسعة يك جامعة حقيقتاً چند قومي است مناسب، مدل ب
جمله جوامـع    ن ازقزوي. رسميت شناخته شده است  هاي متعدد به فرهنگ اعتبار مساوي خرده

قفقازي و عرب در حـين زنـدگي در   ، كرُد ي ترك،ها گروهكه  اي گونه  به ،گرا بوده است كثرت
كـدام فرهنـگ و هويـت      هر، الگوهاي جديد و تكامل شهري ايجاد با )ايرانيان( كنار تاجيكان

. بود تر خصوص در ميان كرُدان و تركان شهر محسوس اين شكل به. قبلي خود را حفظ كردند
 كـه همـان   ،در مورد مـدل ج . ها شاهد چنين حالتي هستيم كه پس از گذشت سال  اي گونه  به

كه در   چرا، چنين حالتي را دارا باشد كل نتوانست جمعيت قزوين در، آميزي اقوام است درهم
رو  ايـن  از .ي ديگـر مشـهود بـود   هـا  حال اختلاف ميان تركان و كرُدان و تاجيكان و گروه  همه
  . دست يابند  يافته انستند به يك الگوي فرهنگي جديد و تكاملنتو

 

 )قبل و بعد از انتقال پايتختي( گسترش كالبد شهري قزوين .3

مركـز    ق بـه   955آن در سـال   نتخـاب اطهماسـب و     قزوين به هنگام حكومت شـاه  بازسازي
اين امر موجـب   .هاي تازة اجتماعي در منطقه شد شدن گروه پيداسياسي، سبب رشد قزوين و 

و ، قـاپو  عالي، كاخ سلطنتي، ساخت بناهايي چون .شدشهري قزوين  در ساختار تحولي آشكار
باعـث گسـترش فضـاي    ، كاروانسراها و ايجاد ميدان در اين شهر، ها قيصريه، ها گسترش بازار

پس از آن بود كه تجـارت رونـق يافـت و    . سالة مركزيت آن شد 51شهري قزوين در دوران 
مركز تجارت خـارجي  . آمد سفرا و تجار به اين شهر افزوده شد و گير بر رفت اي چشم ونهگ   به

كالا  ةصورت يكي از بزرگترين مراكز مبادل قزوين به و نيز از تبريز به پايتخت جديد منتقل شد
شكل يكي  بهكه اين شهر د شسبب ، چه بود طهماسب در انتخاب قزوين هر   انگيزة شاه. آمد در

خانـه و  تدرگـاه دول ترين شهرهاي ايران از نظر تجاري و سياسي درآيد و بناهايي چون  از مهم
نما واقـع   عمارت نو و كاروانسراي عالي و عمارات جهانه زرنگار موسوم ب ةطبق دو ةخلوتخان

 ةمحور اصلي توسع .)96 /1 :1350، تركمان( ايجاد كند شرقي و غربي ميدان سعادتضلع در 
جامع واقع در شارستان ساساني به سمت شمال شـهر   مسجد ةناحي اندور كالبدي شهر در اين

بـين   ةدر فاصل. آباد بوده است آباد و زنگي سعادت ةو باغات موسوم به جعفرآباد واقع در محل
قطـب شـمالي    مثابـة  بـه قطب جنوبي تـا ارگ سـلطنتي    مثابة بهمسجد واقع در شارستان قديم 

نقـش  . شـد لش حدوداً سه برابر عرضش بـود، طراحـي   كه طو ،شكلي ميدان مستطيل، توسعه
كه در اطراف يك ، جديد شهري بوده ةدادن عناصر توسع سازمان، اصلي ميدان در اين طراحي

داد و از نظـر اجتمـاعي    ميگرفتند كه شهر قديم را به شهر جديد پيوند  مي  فضاي مركزي قرار
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اليـه   منتهـي  ةدر ادام ـ. شـد ومتي هاي مدني و پاسخگوي نيازهاي سياسي و حك ـ يتلمركز فعا
داران در ايـن   زمـين ، ي سـلطنتي و بناهـاي اشـراف   هـا  و كاخ ها كوشك قاپو شمالي بناي عالي

طريق ميدان دولتي با ميـدان   ازكه ، داد ميپا شده و مجموعاً شهر سلطنتي را تشكيل  محدوده بر
و از جهت غرب  كرد ميدا ارتباط پي، كه در اطراف مسجد جامع بودند ،عمومي ةمنطق و باشاه 
بدين طريق . شد ميزميني و گذرها به مجموعة بازار متصل  و راهروهاي زير ها طريق دروازه از

، مجـابي ( شـد شهر مردمـي و بـازار ايجـاد    ـ  شهر سلطنتي، شكل مثلث بهساختار شهر جديد 
1378: 461  - 514(.  

بيـگ   عبـدي  .انـد  ي دقيقـي ثبـت كـرده   هـا  اين خصوص گزارش در هيومنابع عصر صف
  :نويسد ميشيرازي 

 .)94 :1369، شيرازي( انداختندجا  آن خانه در دولتطرح باغ و  ... نواب كامياب

اراضي موسوم بـه  در  ق  951 ي متعدد ازها عمارت وساز باغ و منابع ديگر نيز در ساخت
  :ندا القول متفق بادآ زنگي

هـا طـرح    ها و حـوض  لارها و ايوانعمارت و تاشد  آباد كه موسوم به سعادت آن باغ در و
سـر سـپهر    بـه  طـاق آن سـر   نهاده پيش  غايت مرتفع و عالي بنا بهرا   انداخت و در دروازه آن

طريـق   باغ را به ةافراشته و به كاشي الوان آراسته در پايان آن برج كبوتري ساخت و عرص بر
خيابان آن نهري  هاي مثلث و مسدس بخش كرده در ميان هندسه به گذرهاي مربع و چمن

هاي اطـرافش   و در حواشي آن اشجار چنار و سفيدار نشانيده و مربع. عظيم جاري گردانيد
، حسـيني قمـي  ( دار آراست ميوهبه اشجار گل و ياسمن و ارغوان و نارون و ساير درختان 

1383: 1/ 312 ،313(.  

 ـ دولـت رات بيرون و خيابـان و عمـا   و درون منازل و آباد باغ سعادت بعد از اتمام ، هخان
نظيـر و   يافتگـان درگـاه منـازل بـي     چون شاه و امرا و وزرا و قورچيان و مقربان و ساير بـار 

عمارات دلپذير در جانب شمال قزوين احداث نموده، نواب كامياب لقب آن خطـة پـاكيزه   
  )401 -  399 :همان( .آباد گردانيدند جعفرباب جنت نهاده مسمي به 

 فرهنگـي در  بنـدي قـومي و   بخـش  جديد جمعيتي به قزوين، عناصر پيامدهاي ورود از
كه شهر به دو بخش شمالي و جنوبي ميـان تركـان و تاجيكـان      طوري  به .محلات شهر بود

يعني محلات درب كوشك  ،قسمت شمالي و شمال غربي، ساكن اين شهر تقسيم شده بود
اك و نيـز توقفگـاه امـرا و    اه اتـر گبيشتر جاي، آباد و گوسفند ميدان و قملاق و ديمج شيخو 

 ةدرباريان و خدمه و مأمورين دربار صفويه بوده است كـه بـه مناسـبت معاشـرت و مـراود     
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يعنـي   ،كه محلات شرقي و جنوبي و مركـزي   صورتي  در. زدند ميدائمي اكثراً تركي حرف 
كـه  شريحان و خيابـان   سكهري و خندقبار و مغلاوك و آخوند و  راهچمن و  ريسه و راه پنبه

 فهميدنـد  مـي زبـان بـوده و تركـي ن    اكثراً فارسـي  كمتر با مأمورين و درباريان تماس داشته،
 .)341 :1368، گلريز(

هايي كه بين تركان و  خصومت. نبود و به مراد طهماسب وضع مطلوب   پس از مرگ شاه
محمد نمود بيشتري يافت و اين عامل در    شاه انخصوص در دور هب، ان وجود داشتكيتاج
امـا در  ، نقـش مهمـي داشـت    انهـا در ايـن دور   شهري و ناامني مرزهـا و راه  ةكود توسعر

 عباس اول بـه قـزوين آمدنـد،      آمدن شاه كار كه پس از روي ،هاي كشيشان كارمليت گزارش
جنگ با عثمانيـان دچـار نقصـان     ثيرأت تحتكه  هنوز از رونق تجاري شهر سخن رفته است

  .)A Chronicle of the Carmelites In Persia, 1939: 1/ 52 - 53( شد
دچار انحطاط اجتماعي شديدي شده و وضع دولت صفويه نيز بر اثر  انقزوين در اين دور

داران قزلبـاش و ناكـامي در جنـگ بـا عثمـاني و       هـاي خـانگي زمـين    هاي مردم و جنگ قيام
 .)498 :1354پيگولوسـكايا و ديگـران،   (هاي ازبك بسـيار وخـيم و خطرنـاك بـود      نشين خان
كـرات در ايـن    يي كـه بـه  هـا  جمله كمبود آب قـزوين و سـيل    ديگر شرايط اقليمي از   سوي   از

كـه در دوران   چنـان . سـاخت  مـي شهري وارد  ةتوسع هخسارات فراواني ب، شد ميشهرجاري 
و نصـف شـهر    سيلي در قزوين جـاري شـد كـه    م  1558/ ق 965 طهماسب در   حكومت شاه

، روملـو (خسـارات زيـادي بـه اهـالي شـهر وارد كـرد        ويران كـرد و  نزديك به هزار خانه را
 .)118 /1 :1350، تركمـان  ؛304 :1343، غفـاري قزوينـي  ؛ 583 :1378، ؛ تتوي1407  /3  :1384

، شـد نيز بار ديگر سيلي در قزوين جـاري   ق  1001عباس در    همچنين در اوايل حكومت شاه
و يكي دو محله چنان ويران شد كـه   گرفت قرارخانه در معرض آسيب  واسطة آن دولت بهكه 

  .)132 :1348، باستاني پاريزي ؛531: 1373 اي نطنزي، افوشته( اثري از آن باقي نماند
 مردم بسياري از اين شهر راهـي اصـفهان شـدند،    با انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان

   رو دلاوالـه كـه پيت ـ  چنـان . رونـق آن رو بـه كـاهش نهـاد     نيـز  رو جمعيـت شـهري و   اين از
)Pietro Dela Vale ( گويد ميدر سفرش به قزوين:  

آور اسـت و از وقتـي كـه پايتخـت از      رقت، خصوص از بيرون به، ها بد و وضع آن ها خانه
بسـيار بـد و باريـك و     هـا  خيابـان . انـد  ها بـه خرابـي گراييـده    غالب آن، جا منتقل شده اين
عبور از ، ها خورشيد و كوتاهي ديوار خانه علت تابش بهخاك است و  و گردمعوج و پر  و كج
 هـم   روي. قواره و زشت اسـت  ساختمان بازار نيز بسيار بي. گيرد ميها به زحمت انجام  آن
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خيلي كمتر از آن چيزي بود كه ، رفته رونق قزوين كه اين همه در جهان شهرت يافته است 
  .)232 :1384، دلاواله( كردم ميفكر 

  :نويسد ميه يك سده بعد اولئاريوس نيز نزديك ب
ندارند ولي در داخل زيبا و راحت گي و آجري و از خارج نماي جالبي سن، ي شهرها خانه

فرش نبوده و مملو از شـن و   سنگ، ها و كوچه ها خيابان، توجهي دارند بوده و تزئينات قابل
  .)514 :1369، اولئاريوس( خاك هستند

  :نيز چنين است) Don Garcia de Silva Figueroa( نظر فيگوئروا
، اوفيگـوئر ( رسـد  قزوين حصاري ندارد و از لحاظ ساختمان به پاي اصفهان و شيراز نمـي 

1363: 261(.  

  :نويسد باره مي اين درشاردن نيز 
كـه شـهر قـزوين را زينـت و جـلال       اي شامخهبايد متذكر شويم كه عمارات عاليه و ابنيه 

؛ شكوه و عظمت ... ها خانه قهوهو  ها و نه گرمابه نه بازارها و كاروانسراهاي آنست، بخشيده
 ،شـاردن ( شـمار بزرگـان و رجـال اسـت     هـا و قصـرهاي بـي    اين بلده نتيجه وجـود كـاخ  

1335:  3/  37 ،38(.  

باغ سـلطنتي   ءنيز به استثناي هفت الي هشت خانه كه جز) Jean Baptiste Tavernier( تاورنيه
  .)77 :1336، تاورنيه( مناسب ديده بود و پست و ناي قزوين را كوتاه ها بودند، ظاهر خانه

، قـزوين اعتبـار و شـكوه خـود را كـاملاً از دسـت نـداد        بـا انتقـال پايتخـت   ، حال  اين با
هـواي آن تعلـق و    و عباس دوم به ايـن شـهر و آب     صفي و شاه   كه شاهاني چون شاه   اي گونه  به

انـد و   وآمد زيادي به اين شهر داشـته  فتفراواني داشتند و در دوران پادشاهي خود ر دلبستگي
كه بـاغي در قـزوين    چنان. پذيرفتند ميبسياري از حكمرانان و سفرا را در اين شهر به حضور 

؛ 286، 272 :1380، قزوينـي   والـه ؛ 277 :1368، خـواجگي اصـفهاني  ( »آباد باغ صفي«باعنوان 
صـفي در ورود خـود بـه       شاه. دگذاري ش صفي نام   نام شاه هب) 180 :1366، حسيني استرآبادي

 زاده خانـه تـا آسـتانة امـام     دستور اتمام ساخت خياباني مسـتقيم از دولـت   ق  1049قزوين در 
صفي    شود شاه ميكه ديده  چنان .)181: 1388، حسيني تفرشي( را صادر كرد) شاهزاده حسين(

  . داشته است شهر قزوين در دوران پس از انتقال پايتختي ةسعي زيادي در گسترش و توسع
، ميزبان درباريان و دولتيان بود كه قزوين در ابتداي تثبيت و استقرار دولت صفوي همچنان

مركـز  ) ق  1133 -  1130(در دوران ضعف و انحطاط آن هم بـار ديگـر بـه مـدت سـه سـال       
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هفـتم رجـب    و افاغنـه در بيسـت   ةوسـيل  اصفهان بـه  ةپس از محاصر. شدهاي مملكتي  فعاليت
حسين، براي بقاي خود و دولـت رو بـه زوال صـفويه     سلطان  شاهو اعيان دولت  ق امرا  1135

، صـفوي   مرعشـي (ميـرزا را در قـزوين بـه وليعهـدي برگزيننـد         تصميم گرفتند تا طهماسـب 
و بعد از  ها همچنين پس از پيروزي قطعي نادر بر افغان .)149 :1382، الحكما ؛ رستم57  :1362

ايـن شـهر     ،كـرد ق از سـلطنت خلـع     1148ليـاقتي در   سبب بي بهطهماسب دوم را    كه شاه آن
كـه   Jonas Hanway(1( نويها  .)138  :1366، اوتر( همچنان اهميت سياسي خود را حفظ كرد

كرده دهد كه به اعتقاد او نادر بنا  ميتفصيل بناي كاخي را ، م در قزوين بود  1745/ ق  1158در 
 درنشان از اهميت و اعتبـار و امنيـت ايـن شـهر      همين نكته). 252 /1 :1373، شعباني(است 

   .عنوان دارالسلطنه را همچنان با خود داشته استكه  چنان، شهرهاي ديگر ايران دارد مقايسه با
  
  گيري نتيجه

ديگري از حيات خـود را آغـاز    ةقزوين پس از گزينش به پايتختي با شهرت بيشتري مرحل
ـ نظامي بود،  نخست كاركرد سياسي. رو شد هروب كرد و با كاركردهاي جديدي در اين راستا

 مركزيت سياسي، ثـروت زيـادي را در   علت بهشد و  اين شهر از مراكز قدرت محسوب مي
دومين كاركرد اقتصادي بود، كه ايـن شـهر را بـه محـل تبـادل كالاهـاي       . داد خود جاي مي

اي بزرگ تجاري قـرار  ه و اين امر در شهري چون قزوين كه بر سر راهد كربازرگاني تبديل 
كاركرد ديگر مسكوني بـود، ايـن شـهر در طـول تـاريخ       .اي داشت گرفته بود، اهميت ويژه

خصوص در دوران پايتختي كه در ايـن دوره بـا    هپذير ايران بوده، ب جملة شهرهاي مهاجر   از
ها و زبان و آداب و رسوم مختلف در ميان جمعيـت   هاي جديد با فرهنگ شدن گروه اضافه

رو بـا ورود   ايـن  قـزوين ايجـاد شـد، از    ةدورمي، تحولات خاصي در ساختار شهري اين بو
هاي تازة اجتماعي و رشد جمعيت در ادامة مركزيت سياسي، نياز به فضاهاي شـهري   گروه

  . جديدي نيز پيدا كرد
ميـان عناصـر نـژادي و قـومي     ساختار حكومتي صفوي در يگانگي سياسـي و مـذهبي   

فراهم كرد، اما در چينش عناصر قومي و فرهنگي در درون سـاختار   تجانس كلي در كشور
هايي بود كه نتوانست تجانسي در نقاط مهـم شـهري    حكومت، نظام داراي چنان ناهمگوني

هاي متعددي در اين نواحي قابل انتظار بود، اين  رو چالش اين از. جمله قزوين فراهم آورد   از
ايل نبود و بلكه به خصومت عناصر بـومي و اهـالي   هاي بين قب متوجه رقابت فقطها  چالش

 اندر ايـن دور  نداشتن وحدت اجتمـاعي  علت بهنتيجه  در. غير تركان قزلباش نيز منجر شد
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گاه نتوانستند به الگوي مشـتركي در   هيچ علتهمين   ها حاكم شد و به چند دستگي ميان آن
هاي قبايـل قزلبـاش در    سكان گروهعباس براي ا   شاه نداشتن سبب تمايل به. ميان خود برسند
اي در قزوين و يا در اطراف  صورت قبيله به ،خصوص تركان به ،ها هايي از آن اصفهان، گروه

رنـگ   هاي قبايلي در نزدشان كـم  آن ساكن شدند ولي زمان بسياري طول كشيد كه خصلت
نتوانسـت  اعي عنوان پايتخت در تقسيم امور و نيروهاي اجتم اين شهر به رفته  هم روي. شد

  . دكنغالب  ها رهنگف دهخر الگوي فرهنگ ايراني را بر
بازرگـاني،   ـ ـ عنوان مركز حكومتي و تجاري به ،رسد، رشد اين شهر نظر مي سرانجام به

صورت اگر   اين در. در ارتباط با شرايط بومي باشد، متأثر از عناصر بيروني بودكه  آن بيش از
درستي از طرف كارگزاران مهار و  بهموقعيت و استعدادشان  ها براساس كدام از اين گروه  هر

وجـود   بااين شهر . توانستند عامل رشد و تداوم شهرنشيني باشند شدند، مي دهي مي سازمان
و نداشتن يك الگوي فرهنگي جديد نتوانسـت بـه    انهاي مختلف در اين دور فرهنگ خرده

  . يك وحدت اجتماعي دست يابد
. ترين عوامل انتقال مركزيت از قزوين به اصـفهان بـود   كي از مهمكه همين عامل ي چنان

نـان  اخصوص تركـان و تركم  هزا، ب هاي تشنج دربار صفوي به كاهش مزاياي گروهرو،  اين از
 رفتـه  رفتـه  .روي آوردهـا   دهـي سـاير گـروه    از امـور كشـوري و سـازمان    ،ساكن اين شهر

جملـه    فرهنگـي از  در حد حفظ ظواهر تنها اقوام منطقه هاي قومي كاهش يافت و عصبيت
   .آيين به حيات خود ادامه دادند زبان و
  
  نوشت پي

كـه پردولامـاز    چنان. موقعيت ويژة جغرافيايي از اهميت خاصي برخوردار بود علت اين شهر بهكلاً  .1
)Pere de la maze( حسـين از قـزوين    سـلطان   شـاه م در زمان   1698كه در  ،از مسيونرهاي ژوزئيت

 :نويسد كرده، در گزارشاتش از قزوين مي ديدن

هـاي   چون اين شهر محـل ميعـاد كـاروان   . جمعيت آمد پرشهر به نظرم بزرگ و تجاري و 
ها و شرح سـفراي مسـافران،    اردبيل، تبريز و ايروان براي رفتن به اصفهان است و گزارش

  .)71 -  70: 1370، كشيشان ژزوئيت(اند  اين جاده را شناسانده
تـوان   اند، مـي  از قزوين ديدن كرده انآثار سياحاني كه پس از اين دور ةوصيفات و مطالعبا اين ت

حفظ شده نظر اقتصادي و تجاري   ازآن اعتبار و اهميت  قزويناز  دريافت كه پس از انتقال پايتخت
  .عنوان يكي از مراكز تجاري مطرح بود و به است
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  .مركز: ، ترجمة كامبيز عزيزي، تهرانايران عصر صفوي). الف 1380(سيوري، راجر 
  .مركز: اللهي، تهران علي روح ، ترجمة رمضاندر باب صفويان). ب 1380(سيوري، راجر 

   .كبير امير: ، ترجمة محمد عباسي، تهرانننامة شارد سياحت). 1335(شاردن، ژان 
  .قومس: ، تهرانتاريخ اجتماعي ايران در عصر افشاريه). 1373(شعباني، رضا 

  .ني: ، عبدالحسين نوائي، تهرانالاخبار تكلمه). 1369(بيك  ، عبدي)نويدي(شيرازي 
  .فردوسي: ، تهرانتاريخ ادبيات ايران). 1363(االله  صفا، ذبيح

  .كتابفروشي حافظ: ، به همت مجتبي مينوي، تهرانآرا جهان تاريخ). 1343(احمد  قاضي غفاري قزويني،
  .كبير امير: ، تهرانعامل به ايران در عصر صفوي مهاجرت علماي شيعه از جبل). 1377(د، مهدي فرهاني منفر

  . نو: ضا سميعي، تهران، ترجمة غلامرسفرنامة دن گارسيا دسيلوا فيگوئروا). 1363(فيگوئروا، دن گارسيا دسيلوا 
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  .علمي: ، به تصحيح مريم ميراحمدي، تهرانفوايدالصفويه). 1368(ابوالحسن قزويني، 
، ترجمـة  )كشيشان فرانسوي در دوران صـفويه و افشـاريه  ( انگيز هاي شگفت نامه). 1370(كشيشان ژزوئيت 

 . مؤسسه علمي انديشة جوان: وشي، تهران بهرام فره

  .االله مرعشي نجفي كتابخانة آيت: ، قمالانساب سراج ).ق 1409(گيلاني  كيا
  .طه: ، قزوينالجنه مينودريا باب). 1368(گلريز، سيدمحمدعلي 

  .ني: ، ترجمة منوچهر صبوري، تهرانشناسي جامعه). 1376(گيدنز، آنتوني 
  .گلها: اصفهان، ترجمة محمد مهريار، )سقوط اصفهان( هاي گيلانتز گزارش). 1371(گيلانتز، پطروس دي سركيس 

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ، ترجمة منوچهر اميري، تهرانمالك و زارع در ايران). 1345(لمبتون، آن 
: ، تهـران مجموعة مقالات دومين كنگره تاريخ معمـاري و شهرسـازي ايـران بـم    ). 1378(مهدي  مجابي، سيد

  .سازمان ميراث فرهنگي كشور
به تصحيح و اهتمام عبـاس   ،...التواريخ در تاريخ انقراض صفويه  عمجم). 1362(خليل  مرعشي صفوي، ميرزا

  .هاي سنائي و طهوري كتابخانه: اقبال آشتياني، تهران
االله  ، بـه تصـحيح سـيف   )جـلال  يـا روزنامـة مـلا   ( عباسي تاريخ). 1366(الدين محمد  جلال منجم يزدي، ملا

  .وحيد: نيا، تهران وحيد
: آبادي، تهران ، به كوشش محمد اسماعيل مارچينكوفسكي، ترجمة علي كردكدستورالملو). 1385(رفيعا   ميرزا

  .مركز انتشارات وزارت امور خارجه
به كوشش دكتر محمد دبيرسـياقي و سـازمان اداري حكومـت صـفوي يـا       تذكرةالملوك). 1368(مينورسكي 

  .اميركبير: نيا، تهران ، ترجمة مسعود رجبتذكرةالملوكتعليقات مينورسكي بر 
: لـو، مشـهد   ، به تصحيح يوسف رحيمالقاب و مواجب دورة سلاطين صفويه). 1372(نقي  صيري، ميرزا علين

  .دانشگاه فردوسي
  .بنياد: ، تهرانتاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دورة معاصر). 1366(نفيسي، سعيد 

 ـ). 1381(نوائي، عبدالحسين  ، ران در دوران صـفويه تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اي
 .سمت: تهران

 .بنياد موقوفات افشار: ، به تصحيح ميرهاشم محدث، تهرانخلد برين). 1372(اصفهاني، محمديوسف   هوال

، بـه تصـحيح   )عبـاس دوم  صـفي و شـاه   ايـران در زمـان شـاه   ( خلد بـرين ). 1380(قزويني، محمدطاهر   هوال
  .رهنگيآثار و مفاخر فانجمن : محمدرضا نصيري، تهران
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